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روزهــای  بیمار  یــک  شــد  باعث  آزمــایــش  جــواب  گرفتن  هنگام  بیمار  دو  اسمی  تشابه 
شدن  مرخص  هنگام  بیماران  از  یکی  ما  خبرنگار  ــزارش  گ به  کند.  تجربه  را  پرالتهابی 
به  کرد  مراجعه  آزمایشگاه  به  خود  آزمایش  جــواب  گرفتن  بــرای  که  زمانی  بیمارستان  از 
این  از  بعد  و  گرفت  تحویل  را  دیگر  بیمار  یک  آزمایش  جواب  اشتباه  به  اسمی  تشابه  علت 
ماجرا مدتی در ترس به سر برد. این فرد بیمار در این باره گفت: مدتی به خاطر یک عمل 
کردم  مراجعه  آزمایشگاه  به  شــدن  مرخص  هنگام  و  شــدم  بستری  بیمارستان  در  ســاده 

داد: ــه  ادام وی  رفتم.  خانه  به  و  کــردم  دریافت  را  آزمایشم  جــواب  مشخصاتم  گفتن  با  و 
  زمانی که دخترم جواب آزمایشم را دید خیلی ناراحت شد و گریه کرد. وقتی علت گریه اش 
است  شده  ذکر  کبدی  و  کلیوی  مشکل  آزمایش  جواب  در  گفت:  جوابم  در  کردم  سوال  را 
و باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار بگیرم. با شنیدن این حرف ها خیلی نگران  و 
را مرخص  با داشتن چنین مشکلاتی من  این که دکتر معالجم  به خاطر  و  دستپاچه شدم 
یک  شدم.  عصبانی  است،  نزده  ام  خانواده  و  من  به  مورد  این  در  حرفی  وکوچکترین  کرده 

کردم  مراجعه  دیگری  دکتر  به  دوستم  پیشنهاد  به  که  این  تا  بودم  شده  مستاصل  ای  هفته 
وی  بــرد.  ماجرا  اصل  به  پی  تولدم  تاریخ  روی  از  دید  را  آزمایشم  جــواب  دکتر  که  زمانی  و 
ادامه داد: زمانی که متوجه اصل قضیه شدم به بیمارستان محل بستری ام مراجعه کردم 
در  که  شدند  متوجه  بررسی  از  بعد  آزمایشگاه  کارکنان  و  دادم  شرح  ها  آن  برای  را  ماجرا  و 
زمان بستری شدنم در بیمارستان بیماری دیگر با اسم و فامیل مشابه من به خاطر مشکل 
بودند. داده  من  به  را  او  آزمایش  جواب  اشتباه  به  و  بود  شده  بستری  جا  آن  در  کبد  و  کلیه 

 ماجرای فردی که جواب آزمایش بیماری
 دیگر را دریافت کرد 

یک هفته پر التهاب بابت 
تشابه اسمی 

اماکن  و  مسکونی  منازل  در  سوزی  آتش  دلایل  از  یکی 
ابتدای  از  که  ــوری  ط به  اســت  برقی  اتــصــالات  تجاری 
اســت. داده  رخ  دلیل  ــن  ای بــه  ســوزی  ــش  آت  18 ــال  س
باره  ایــن  در  بجنورد  نشانی  آتــش  ســازمــان  سرپرست 
از  برق  شاخه  دو  چند  که  شده  مشاهده  بسیار  گفت: 
طریق سه راهی به پریز برق متصل شده  است که خطر 
آتش سوزی را افزایش می دهد.»مجید گریوانی« ادامه 
نیاز  مخصوصی  بــرق  پریز  به  شاخه  دو  هر  بــرای  داد: 
است تا از کشیدن بار اضافی برق از یک پریز جلوگیری 
همزمان  استفاده  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این  شود. 

کشیدن  باعث  پریز  یک  از  مصرف  پر  برقی  وسیله  چند 
سوزی  آتش  و  برق  های  سیم  شدن  گرم  و  اضافی  بار 
نشانی  آتش  سازمان  سرپرست  شد.  خواهد  اتصالات 
ایمنی،  نکات  رعایت  با  خواست  شهروندان  از  بجنورد 
رسیدن  از  و  ببرند  بین  از  را  سوزی  آتش  شروع  عوامل 
گریوانی  کنند.  پیشگیری  جانی  و  مالی  های  خسارت 
عبور اتصالات برقی از زیر فرش را خطر آفرین توصیف و 
بیان کرد: برخورد اجسام و زیر پا قرار گرفتن اتصالات، 
است  لازم  و  شــد  خــواهــد  بــرق  اتــصــال  و  آسیب  سبب 
اتصالات برق به صورت ایمن مورد استفاده قرار گیرد.

نزاع در استان روزانه بیش از 21 نفر را مصدوم  و روانه 
پزشکی قانونی می کند.به گزارش روابط عمومی اداره 
این  کل  مدیر  شمالی،  خراسان  قانونی  پزشکی  کل 
اداره با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تا پایان آذر 
مصدومیت  مدعی  پرونده   909 و  هزار   5 امسال،  ماه 
از  افــزود:  »سلحشور«  شد.  بررسی  استان  در  نزاع  در 
نفر   748 و  هزار  و  مرد  نفر   161 و  هزار   4 تعداد  این 
زن بودند، بدین ترتیب روزانه 15 مرد و  بیش از 6 زن 
)6.3 نفر( مدعی مصدومیت در نزاع به پزشکی قانونی 
آمار  ماهانه  تفکیک  درباره  وی  کردند.  مراجعه  استان 

ماه  مرداد  گذشته،  ماه   9 طی  اظهارکرد:  استان  نزاع 
کمترین  نفر   380 با  ماه  آذر  و  بیشترین  نفر   816 با  
قانونی  پزشکی  در  را  نزاع  در  مصدومیت  مدعی  آمار 
داشتند. وی ادامه داد: در مقایسه با آمار مدت مشابه 
نزاع،  مصدومیت  مدعیان  آمار  مجموع  گذشته،  سال 
گــزارش  دهــد.ایــن  می  نشان  را  ــدی  درص  3 افزایش 
مدعیان  آمار  شهرستانی  تفکیک  تحلیل  است  حاکی 
هزار   2 با  بجنورد  می  دهد:  نشان  نزاع  در  مصدومیت 
آمار  کمترین  و  داشت  را  تعداد  بیشترین  نفر   369 و 

مربوط به شهرستان راز با 85 نفر بود.

خطر آتش سوزی با بار اضافی برق 

مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد:

روزی 21 مصدوم ناشی از نزاع در استان

تلنگر 

خبر 

صدیقی
همه چیز از یک اتفاق ساده شروع شد. روزی بر 
جر  ها  آن  با  هایم  بچه  از  مالی  کمک  گرفتن  سر 
خانه  از  عصبانیت  و  دلخوری  با  و  کردم  بحث  و 
بیرون رفتم. مدتی در خیابان ها قدم زدم تا این 
که خسته شدم و در گوشه ای کز کردم و در افکار 

خودم غرق شدم.
از  که  زمانی  و  برد  خوابم  هوا  و  حال  همین  در   
خواب بیدار شدم دیدم پول زیادی جلویم ریخته 

شده است. 
گدا  من  که  این  خیال  به  مردم  که  شدم  متوجه 
و  موضوع  همین  اند.  ریخته  جلویم  پول  هستم 
ماجرا  این  از  ام  خانواده  شد  باعث  بادآورده  پول 
به  وادار  را  بعد من  به  آن  از  و  سوء استفاده کنند 
از صحبت های مرد  اینها بخشی  گدایی کردند. 
سالخورده متکدی است که بارها به خاطر تکدی 
ادامه  در  است.  شده  دستگیر  معبر  سد  و  گری 
گفت و گوی خبرنگار ما را با این مرد متکدی می 

خوانید. 
چه مدتی است  و به چه جرمی دستگیر 

شده ای و در این مرکز هستی؟
 یک هفته است که به علت گدایی دستگیر شده 

ام  و من را به این محل آورده اند.
 چند سال است که گدایی می کنی؟

بار به خاطر گدایی دستگیر  از این چندین  پیش 
کار  کسادی  و  افتادگی  کار  از  خاطر  به  شــدم. 
مردم  جلوی  را  دستم  که  بود  5سال  ساختمانی 
می  را  ام  زندگی  طریق  این  از  و  کردم  می  دراز 

گذراندم.
خانواده و فرزند داری؟

بله. 4 پسر و 4 دختر دارم.
کمی از ماجرای زندگی ات تعریف کن.

در روستا زندگی می کردم و بعد از ازدواج چون  
کنم  کــار  آن  روی  که  نداشتم  کــشــاورزی  زمین 
کار  مدتی  از  بعد  کــردم.  کوچ  شهر  به  ناچار  به 
ساختمانی با فرد خیری آشنا شدم و صاحب کارم 

به جای دستمزدم یک خانه قدیمی به من داد و 
صاحب آن شدم. 

سال ها با کارگری و کار برای مردم، فرزندانم را 
فرستادم  شان  زندگی  و  خانه  سر  و  کردم  بزرگ 
ولی بعد از سال ها کارگری دیگر نتوانستم مثل 

سابق کار کنم.
چرا از بچه هایت کمک نگرفتی؟

هر بار که دستم را جلوی بچه هایم دراز کردم آن 
همین  برای  زدند  پس  را  دستم  رفتاری  بد  با  ها 
حاضرم دستم را جلوی مردم دراز کنم اما جلوی 
رفتارشان  و  نگاه  با  ها  آن  چون  نکنم  دراز  ها  آن 

من را تحقیر می کنند.
گوشه  بودم  شده  دلخور  ام  خانواده  از  که  روزی 
یک خیابان کز کردم و همین طور که در افکارم 
بیدار  خواب  از  که  زمانی  برد و  خوابم  بودم  غرق 
شدم دیدم چون مردم فکر کرده  اند که من گدا 
آن  روزها  از  اند.  بعد  ریخته  پول  جلویم  هستم 
گدایی  به  شروع  ها  چهارراه  سر  و  ها  خیابان  در 

کردم.
چرا به جای گدایی از یک نهاد دولتی 

درخواست کمک نکردی؟
هستم،  حمایت  تحت  هم  الان  و  ام  گرفته  کمک 
از  و  بنشینم  خانه  در  توانم  نمی  وجود  این  با  اما 
پول گدایی دست بردارم. برای این کارم چند بار 
دستگیر شدم و حتی فرزندانم من را بارها تهدید 
کردند که دست از گدایی بکشم و آبروی آنها  را 
جلوی دوست و فامیل نبرم  اما نمی توانم دل از 

پول بادآورده بکنم.
 به همین دلیل هر بار که دستگیر و بعد از مدتی 
آزاد می شدم دوباره به سراغ این کار بی زحمت 

می رفتم.
از گدایی روزانه چقدر درآمد داشتی؟

زیــادی  سابقه  تومان.چون  هــزار   30 تا   10 از 
چهارراه  ها  و  اکثرخیابان  نداشتم  کار  این  در 
بودند  کرده  قرق  قدیمی  گداهای  را  شلوغ  های 
رفت  کم  های  خیابان  در  شدم  می  مجبور  من  و 

بقیه  از  درآمدم  همین  برای  و  کنم  گدایی  آمد  و 
گداهای  مرکز شهر کم بود.

پول هایی را که از راه گدایی به دست می 
آوردی چکار می کردی؟

به  چیزی  و  گرفت  می  من  از  زنم  را  ها  پول  همه 
من نمی داد. با این که معتاد نبودم اما خانواده ام 
سرد  روزهای  حتی  نداشتند.  من  با  خوبی  رفتار 
صبح همسرم یک لقمه نان به من می داد و من را 
روانه خیابان می کرد تا گدایی کنم و برای این که 
دست و پایم یخ نزند مدام راه می رفتم و در مسیر 
به  غــروب  که  زمانی  کــردم.  می  گدایی  مــردم  از 
خانه بر می گشتم همسرم تمام پول هایم را از من 
می گرفت. با این که با هزار سختی و مکافات بچه 
هایم را بزرگ کردم اما الان که پیر و ناتوان شده 
دوستانم  از  حتی  و  گیرند  نمی  من  از  خبری  ام 
شنیدم که منتظر مرگ من هستند تا خانه ای را 

که در آن زندگی می کنم تصاحب کنند.
کسی را غیر از خانواده ات نداشتی که از 

او کمک بگیری؟
نه کسی را ندارم. خواهر و برادر هایم مرده اند. 

وقتی فرزندانم حاضر نیستند دست من را بگیرند 
تا دست از گدایی بردارم چطور غریبه  ها حاضر 

می شوند به من کمک کنند. 
سراغ  به  دوبــاره  شوم مجبورم  آزاد  اگر  هم  الان 
نمی  همسرم  اجــازه  طرف  یک  از  بــروم.  گدایی 
انجام  به  طرفی  از  و  بنشینم  خانه  در  بیکار  دهد 

این کار عادت کرده ام.

مردی که پس از خواب گدای حرفه ای شد

  قاب دوربین 

 سقوط تیر برق بر روی
 در یک منزل مسکونی در حصار گرمخان

نمی توانم در خانه بنشینم و از 
پول گدایی دست بردارم. برای 

این کارم چند بار دستگیر شدم و 
حتی فرزندانم من را بارها تهدید 
کردند که دست از گدایی بکشم و 

آبروی آنها  را جلوی دوست و 
فامیل نبرم


